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  چكيده
در مرحلــة . شــوند، دو نوعنــد پژوهــي آكادميــك ســاخته مــي هــايي كــه در ديــن گــزاره
گردد و گاهي  اي از دين عرضه مي اي در مورد يك بعد يا جنبه  گيري، گاهي گزاره    نتيجه

هاي نـوع     ويژه گزاره   ها به   اين گزاره . شود  اي ارائه مي    خود دين است كه دربارة آن گزاره      
اين مقاله . دهند باوران را تحت تأثير قرار مي وبيش دين دوم كه دغدغه اين مقاله است، كم

ديني بايد    باوران بدون استناد به منابع درون       دهد كه دين    د مداقه قرار مي   اين پرسش را مور   
پژوهـي آكادميـك    هاي كلي در باب دين بگيرند كه ديـن  چه موضعي در قبال اين گزاره     

سازد؟  در دو رويكرد اصلي آن، يعني رويكردهاي علمي ـ اجتماعي و پديدارشناختي مي 
گيـرد كـه دو رويكـرد         مبناي استدلال قـرار مـي     در پاسخ به اين پرسش، اين نكتة كليدي         

اي از ديـن بـه ديـن بـا      شوند و گـذار از جنبـه   آغاز مي» اي از دين  جنبه«مذكور از بررسي    
اي در  هيچ گزاره: توان چنين خلاصه كرد نظر نهايي اين تحقيق را مي. اشكال مواجه است

پژوهـي آكادميـك    باب دين به طور كلي ـ و حتي دربارة يك دين خاص ـ كـه در ديـن    
  .باوران قابل اعتماد نيست شود، براي دين ساخته مي

بـاوران،    ديـن، ديـن  پديدارشناسيپژوهي، مطالعات علمي ـ اجتماعي دين،   دين :واژگان كليدي
  .هاي كلي، دين و مدرنيته گزاره

                                                      
 ).ره(ام خميني  مؤسسه آموزشي پژوهشي اماستاديار گروه كلام و فلسفه دين .*



 

 

  مقدمه
ران پژوهي مدرن يك پيام روشن براي متفك ـ        دينپژوهان غربي،     به اعتقاد بسياري از دين    

ايـن  . دانند   كساني كه منبع اصلي فهم هر دين را منابع خود آن دين مي             ؛ديني سنتي دارد  
: روشـني بيـان كـرده اسـت     بهتبيين دين  در اثر معروف خود به نام   ساموئل پروز پيام را   

هـاي آمرانـه      ، يعني بدون اسـتعانت از راهنمـايي       توان بدون كمك روحانيون     دين را مي  «
  (Preus, 1987, p.x).   »ميدفهنظران ديني  صاحب
پژوهـان مـدرن      نفس در ميان دين     توان حدس زد چنين نگرشي به ايجاد اعتماد به          مي

داران   انجامد و در نتيجه بسياري از ديـن         هاي رنگارنگ در مورد دين مي       در صدور گزاره  
ان همواره نظريات متفكر  . سازد  را در ميان اظهار نظرهاي گوناگون دربارة دين حيران مي         

شناسـان ديـن و پديدارشناسـان ديـن دربـارة ديـن بـراي برخـي                   پژوه، مانند جامعه    دين
در اين مقاله بر اين امر استدلال خواهـد شـد كـه     . اي داشته است    داران اهميت ويژه    دين

پژوهي آكادميك يا مـدرن دربـارة         هايي كه توسط دين     توانند به گزاره    داران نمي   چرا دين 
پژوهـي مـدرن در هـردو رويكـرد           اد  كنند؟ به بيان ديگر، دين      شود، اعتم   دين عرضه مي  

اش، يعني رويكرد علمي ـ اجتماعي و نيز پديدارشـناختي، از ارائـه گـزارة معتبـر       عمده
 .  ـ ناتوان است*اي از دين ـ و نه لزوماً بعد يا جنبه» دين«دربارة 

كـدام از    هـيچ داسـتانند كـه موضـوع مـورد بحـث،             خوانندگان قاعدتاً با نويسنده هم    
 و ديگـر    **پژوهـي، فلـسفة ديـن       عناوين شناخته شده در الهيات قديم يـا جديـد، ديـن           

                                                      
پژوهي  هاي دين  مباني و روش و بررسياي از دين  بعد يا جنبهةهايي دربار پژوهي در ساختن گزاره  بررسي توانايي دين.*

  .شود  موضعي درباره آن اتخاذ نمي يا اثباتاًنفياًجا  و در اين اين مقاله است و حيطهخارج از از اين حيث، مدرن 
تعريف ايـن   . دانند  مي» پژوهي  دين« فلسفة دين را بخشي از       ،دهند   اقليت را تشكيل مي     البته برخي متفكران كه    .**

 اتفـاق   ،دربارة ريشة اين اختلاف   . شود  فلسفة دين را شامل نمي     ،كه اندكي بعد خواهد آمد    » پژوهي  دين«مقاله از   
 مـسيحي بـوده و سـاير         فلسفه دين  اند كه چون فلسفة دين در غرب، عملاً        برخي چنين احتمال داده   . نظر نيست 

هاي فلـسفي دربـارة ديـن را خـارج از            پرسشكه  اند   پژوهان ترجيح داده     لذا برخي دين   ،گيرد اديان را جدي نمي   
 ، خدشه پـذير اسـت  ،اين احتمال به دلايلي كه مجال طرح آن نيست). King, 1995, p.149(پژوهي بدانند  دين

 به نحو ديگري ،اند توجهي به ساير اديان گرفته توجهي يا كم ر بي ايرادي كه اين افراد بر فلسفة دين د اينكه ضمن
پژوهـان مـشهور قـرن بيـستم از           يكـي از ديـن    ) 1907ـ1996(مثلا گئو ويدنگرن    . پژوهي نيز وارد است     بر دين 
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اي  جهت تبيين موضوع و شيوة طرح مطلب، اهميت ويژه هاي مرتبط نيست و بدين     رشته
البته حجم محدود اين نوشتار مجال پرداختن به همة جوانب بحث و نيـز بيـان                . يابد  مي

پژوهي را كه ممكن است به اشتباه بـا           ررسي با مباحثي در دين    تمايزهاي موضوع مورد ب   
پس از طـرح موضـوع، اصـل اسـتدلال تقريـر            . دهد  اين بحث يكي پنداشته شوند، نمي     

خواهد شد و در ادامه به سه اشكال محتمل خواهيم پرداخت و بيان چند نكته، مقالـه را              
  . پايان خواهد داد

  طرح بحث
سازي در    گزاره«و  » پژوهي مدرن   دين«جزء عنوان مقاله، يعني     ابتدا لازم است مراد از دو       

اي از مطالعـات      همان حـوزه  » پژوهي مدرن   دين«مقصود از   . توضيح داده شود  » باب دين 
پژوهـي    ديـن «رود و گـاهي از آن بـه           گذار آن بـه شـمار مـي         بنيانماكس مولر   است كه   
رويكـرد  : گيرد  ه را در بر مي    پژوهي دو رويكرد عمد     اين نوع دين  . شود  ياد مي » آكادميك

شناسـي ديـن و    شناسي ديـن، جامعـه   هايي مانند روان علمي ـ اجتماعي به دين كه رشته 
  *.شود، و رويكرد پديدارشناختي شناسي دين را شامل مي مردم

                                                                                                                              
  
البته فلسفة دين در غرب در يكي       ). 109 :همان(كند    پژوهي گلايه مي    توجهي به اسلام در برخي مباحث دين       كم

 . هة اخير توجه بيشتري به ساير اديان از خود نشان داده استدو د
 academic study of religion)(پژوهي آكادميـك   به جاي دو اصطلاح ديننوعاً  امروزه ،دانيم كه مي  چنان.*

 در  با حروف بـزرگ Religious Studies  از عنوان (modern study of religion)پژوهي مدرن  يا دين
  . شود پژوهي استفاده مي اي دين به معنابتدا

ديـن  « اصـطلاح  ، يكـي :رفته اسـت   دو اصطلاح ديگر به كار ميReligious Studiesپيش از رواج اصطلاح 
 متـضمن تجـويز   چراكه آن را ؛اي مواجه گرديد  با سوء ظن عده كه بعداً(comparative religion)» تطبيقي

 ـ كـارگيري تئـوري تكامـل در مـورد اديـان مـي       به  history of) » تـاريخ اديـان  « اصـطلاح  ،ديگـري . ستنددان
religions) كه پس از اصطلاح دين تطبيقي رواج يافت (Sharpe, 1986, xiii) .    ايـن دو اصـطلاح امـروزه

رود و تاريخ اديـان و ديـن تطبيقـي كـه امـروزه اسـتعمال                  مطالعات به كار مي    ندرت براي عنوان اين حوزه از      به
  . پژوهي پژوهي اشاره دارد و نه كل دين هاي دين اي از رشته حي ديگر است كه به رشته اصطلا غالباً،شود مي

معنـاي   پژوهـي بـه    نه دين، استReligious Studies مراد ،شود پژوهي نام برده مي هرجا در اين مقاله از دين
رهيز از اشتباه، در فارسـي      براي پ . شود  هايي مانند الهيات نيز مي     رود و شامل دانش     عامي كه در فارسي به كار مي      
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پژوهـي آكادميـك ـ كـه از ايـن پـس بـه اختـصار از آن بـه           هايي كه در ديـن  گزاره
گيـري، گـاهي    در مرحلـه نتيجـه   .شود، دو نوعنـد  ته ميكنيم ـ ساخ  ياد مي» پژوهي دين«

گـردد و گـاهي ايـن خـود ديـن             اي از دين عرضه مي      اي در مورد يك بعد يا جنبه        گزاره
جا   در اين » سازي دربارة دين    گزاره«مقصود از   . شود  اي ارائه مي    است كه دربارة آن گزاره    

اي   ت، نه بعد، جزء يا جنبه     اس» دين«هايي از نوع دوم است كه موضوع آن           ساختن گزاره 
شناختي دربارة نحوة عبادت پيروان يـك         اي كه محتواي آن تحليلي جامعه       گزاره. از دين 

هـاي نـوع اول اسـت كـه مـورد بحـث نيـست، بـرخلاف                   دين است، مثالي براي گزاره    
كه دربارة خود دين بـوده و مثـالي بـراي           » دين يك امر شخصي است    «هايي مانند     گزاره
اي كـه دربـارة       غالباً گـزاره  . نوع دوم است كه دغدغة اصلي اين نوشتار است        هاي    گزاره

اي كه با جنبه يا بعدي از دين سـروكار دارد،             كند، نسبت به گزاره     حكم صادر مي  » دين«
داران در  داران دارد و از اين نظـر تبيـين موضـع ديـن     احتمال تأثير بسيار بيشتري بر دين    

پژوهـان    تبع ادبيـات ديـن       شايان ذكر است كه به     *.اي دارد   ها اهميت ويژه    قبال اين گزاره  

                                                                                                                              
  

 در مواضع مشتبه از پـسوند آكادميـك، مـدرن يـا      Religious Studiesشايد بهتر باشد كه در ترجمه فارسي 
  .  غربي استفاده شود

 ايـراد كـرده و اولـي را اعـم از     Religious Studiesو » پژوهي آكادميـك  دين«كردن  البته برخي به يكي تلقي
پژوهـي مـدرن روشـن      مراد ما از دين اينكهاين جزئيات با توجه به (Penner, 1989, p.2). اند دومي دانسته

  . جا نياز به بررسي ندارد  در اين،است
شناسـي   رود و دين كار مي  معناي عام به   پژوهي آكادميك  و حتي مدرن گاهي به         شايان ذكر است كه اصطلاح دين     

 زيـرا  ؛انـد  پژوهي از موضوع بحـث مـا خـارج           در دين  هاي پست مدرن   گرايش. گيرد  پست مدرن را هم در برمي     
 ،هاي ديگر پرهيز دارنـد     در باب دين يا پديده    » كلي«در شعار از هرگونه سخن      كم    دستپژوهان پست مدرن      دين

رويگردانـي آنـان از     .  ديـن اسـت    ةهـاي كلـي دربـار       كه مركز ثقل سخن ما در اين نوشتار درباره گـزاره           درحالي
هاي سياسي براي بيان ميـزان شـدت ايـن تقابـل بـه عاريـت گرفتـه          است كه گاهي واژه هاي كلي به حدي    واژه
 بـه عنـوان   ،هـاي فراگيرنـد   شناسـي  هاي كلي و  يا انتزاعي كه در صـدد سـنخ   در پست مدرنيسم واژه «:شوند  مي

 .(Graf, 2004, p.31) »تروريسم عليه افراد محكومند
هاي   همين بس كه كساني شهرت خود را مديون ارائة گزاره،دهند  خود قرار ميهايي كه دين را موضوع  براي اهميت گزاره.*

و  ـ  اما بسياري از افرادي كه اطلاعي  ،مقام كانت در انديشة غربي با فرويد قابل قياس نيست. عجيب دربارة دين هستند ولـ
اگر فرويـد دربـارة ديـن اظهـار نظـر      . ند گاه هيچ اطلاعاتي در مورد كانت ندار،از نظرية فرويد دربارة دين دارندـ اجمالي  
  . از شهرت بسيار كمتري در ميان عامة مردم و نيز اهل نظر برخوردار بود قطعاً،نكرده بود
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بريم و به تفكيك آنهـا در         جزء، جنبه و بعد دين و تعابير مشابه را به يك معنا به كار مي              
  *.اين بحث نيازي نيست

پژوهي دربارة دين ـ كه گاهي از   هاي كلي ساخته شده در دين اما مراد از اينكه گزاره
نيست، چيـست؟ مـراد از   » معتبر«كنيم ـ    تعبير مي**» در باب دينهاي كلي گزاره«آن به 

داران است، اما نكتة مهم كه وجه مميـز بحـث فعلـي بـا                 جا اعتبار نزد دين     معتبر در اين  
توانند بـا    داران مي   بعضي از مباحث مشابه است، اين است كه مقصود اين نيست كه دين            

هـا    هاي درون ديني به نقـد ايـن گـزاره           كاتكا به محتواي دين خود و به اصطلاح با ملا         
 بدون رجوع به محتـواي ديـن خـود،          ***باوران  بپردازند، بلكه مقصود اين است كه دين      

هـاي كلـي در بـاب ديـن كـه از تحقيقـات               توانند دليلي اقامه كننـد كـه چـرا گـزاره            مي
  . پژوهي مدرن حاصل شوند، نزد آنان غير قابل اعتماد است دين

                                                      
 ، آن بحث كرده استةابعاد دين بوده و به تفصيل دربارمسئله پژوهي كه دلمشغول   مشهورترين دانشمند دين.*

 تفكيك نشده و (dimension) و بعد (element)، عنصر (part)در كلام او ميان جزء . نينيان اسمارت است
، component  مثل ، صادق است و گاهي از اصطلاحات ديگراين عدم تفكيك در مورد ديگران نيز نوعاً

expression و manifestationدر كتاب 1969اسمارت در سال . شود  استفاده مي The Religious 
Experience of Human Kindپس از بيست سال در كتاب . د براي دين بيان كرد شش بعThe 

World's ReligionsًلاĤدر كتاب  ابعاد دين را به هفت رساند و م The Dimensions of the Sacred 
  : شمارد از اين قرارند ه بعدي كه او مينُ. دو بعد ديگر نيز بر آنها افزود

تجربي يا . 5اي يا روايي  اسطوره .4 يا حقوقي اخلاقي. 3اي يا فلسفي  آموزه. 2شعائري يا عملي . 1
  .اقتصادي. 9سياسي . 8مادي يا هنري . 7اجتماعي يا سازماني . 6عاطفي 

دهد كه حتي اظهار كند طبيعـت و اجـزايش      دهد و اين به او اجازه مي       اسمارت تعريف دقيقي از ابعاد دين ارائه نمي       
 سـير   ). Smart, 1996, p.10 (هـستند ) گانـه  بعد هفتم از ابعاد نـه  (مانند رود، كوه، دريا و باد از ابعاد مادي دين

پژوهـان    تكاملي انديشة اسمارت دربارة ابعاد دين و به شمارآوردن كوه و دريا از مصاديق آن و اخـتلاف نظـر ديـن                     
تـه تـا حـدي    هاي زيادي وجود دارد كـه الب  هاي دين ابهام دربارة ابعاد دين گوياي آن است كه در بحث ابعاد و جنبه       

در عين نبود مرزبندي دقيق براي ابعاد دين، در ادامه توضيح داده خواهد شد كـه بعـد ديـن از حيـث                       . ناگزير است 
  .كند مورد بحث در اين مقاله ابهامي ندارد و به استدلال مورد نظر آسيبي وارد نمي

سـوق  » مغالطـه تعمـيم نـاروا     «مانند  به سوي مباحثي    را  نبايد ذهن خواننده    » گزاره كلي درباره دين   « اصطلاح   .**
جـا    در اين،معناي عام و يا يك دين خاص مثل اسلام يا مسيحيت باشد          دين به  ،اي كه موضوع آن     هر گزاره . دهد

 آن مانند اسلام يا مسيحيت موضوع       ي از  به اين معنا كه دين يا مصداق       شود؛  ناميده مي  دين   ة كلي دربار  ةيك گزار 
 .از ابعاد دين يا مصاديق آن نه بعدي ،قرار گرفته است

 .  استbelieverروند و مراد همان  جا به يك معنا به كار مي دار و مؤمن در اين باور، دين  دين.***
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نخـست آنكـه اساسـاً دربـارة چيـستي ديـن            : آيد  سش مهم پيش مي   جا دو پر    در اين 
هاي بسياري وجود دارد و اين امر تقرير محـل نـزاع را نيـز بـا چـالش                     اختلاف ديدگاه 

هـاي كلـي در       اعتبـاري گـزاره     سازد، چه رسد به آنكه بتوان استدلالي براي بي          مواجه مي 
پژوهـي از     مختلـف ديـن   هـاي     دومين پرسش ايـن اسـت كـه رشـته         . باب دين ارائه داد   

هاي   سو و رشته    ويژه بين پديدارشناسي دين از يك       و به برند    هاي گوناگون بهره مي     روش
. هاي عمدة روشي و غير روشي وجـود دارد  مربوط به رويكرد علمي ـ اجتماعي تفاوت 

  .   را شامل شود*توان نقدي ارائه داد كه هر دو رويكرد چگونه مي
شـود كـه      اي تقرير مي    گونه  ت كه استدلال اين مقاله به     دربارة پرسش نخست بايد گف    

جا نه  دين در اين. كند منازعاتي كه دربارة چيستي دين وجود دارد، آسيبي بدان وارد نمي        
گيرد و البته تعاريف خودساخته از        فقط اديان آسماني، بلكه همة اديان جهاني را دربرمي        
      **.شود رگيرد، شامل نميدين كه ممكن است حتي فوتبال و هاكي را هم درب

پاســخ پرســش دوم ايــن اســت كــه گرچــه بــراي هــر كــدام از دو رويكــرد اصــلي 
تـوان اسـتدلال مـستقلي ارائـه      مـي ) علمـي ـ اجتمـاعي و پديدارشناسـي    (پژوهـي   دين

جـا بـدان    هـستند ـ كـه در ايـن    » ديـن «داد كه چرا نـاتوان از سـاختن گـزاره در مـورد     
ــي ــال      نم ــين ح ــردازيم ـ در ع ــيپ ــدون ورود در     م ــتدلال و ب ــك اس ــا ي ــوان ب ت
نمـودار زيـر در     . هاي خاص اين دو رويكـرد، بـر مـدعاي فـوق اسـتدلال كـرد                 ويژگي

  .توضيح مطلب سودمند است
  

                                                      
 و اينكه آيـا پديدارشناسـي، رشـته    ، يا حوزة مطالعات ورويكرد استرشته يا  اجتماعي ـ علمي  ةاينكه آيا شاخ. *

 در  ،ها در مـسير اسـتدلال تـأثيري نـدارد          گونه تفاوت ديدگاه   چون اين است و يا رويكرد، مورد اختلاف است و         
 .كنيم جا موضعي اتخاذ نمي اين

حتي را بر آن داشته است كه برخي » هاكي دين است«يا » فوتبال دين من است« جملاتي در غرب مانند اظهار .**
مـلاك   هاي بـي  زيادي نيز با اينگونه توسعهشمار آورند و البته عدة   ولي از نوع سكولار به،اين امور را نوعي دين 

پژوهـان   برخي ديـن . خواند  مي)quasi - religion (نما  پل تيليخ دين سكولار را دينمثلاً؛ اند مخالفت ورزيده
 ماننـد   ؛هـايي ارائـه دهنـد       ملاك ،اند براي تميز دين از غير دين       گذشته و حال براي رهايي از سردرگمي كوشيده       

  ).Georg Schmid, 1979, pp.42 - 46(ت ر ملاك تمايز ارائه داده اسيواخيم واخ كه چها



 
 

 

 

دين
ي 
واناي

ي ت
رس
بر

 
پژو

 در
رن
 مد

هي
/...

.
اني

ريم
ي ف

طهر
د م

حم
 م

 

11  

  
  
 

 

 

 

 

هـايي دارد و پـس از         پژوهي به سيستمي تشبيه شده است كه ورودي         در نمودار بالا دين   
. هـاي آن هـستند      يابد كه خروجـي     ميهايي دست     پژوهي به گزاره    هاي دين   اعمال روش 

كـم    دست. كند  پژوه، كار خود را با جهل مطلق دربارة دين آغاز نمي            روشن است كه دين   
پـس در   . تصوري اجمالي از دين دارد كه به صورت يك يا چند گزاره قابل بيان اسـت               

از ايم كه همان فرض يا دركـي اجمـالي            مرحلة الف نيز با گزارة كلي دربارة دين مواجه        
با اين . گر وجود دارد دين است كه در ابتداي هر پژوهشي در باب دين در ذهن پژوهش     

ها دربارة دين در مرحلة الف و اساساً خـود مرحلـة الـف مـورد                  يك از گزاره    حال، هيچ 
   *.بحث نيست

هـاي هـر كـدام از       خـواهيم وارد ويژگـي      مرحله ب نيز مورد نظر نيست؛ زيـرا نمـي         
هـايي كـه در مرحلـه ج عرضـه            همچنين آن دسته از گزاره    . ويمپژوهي ش   هاي دين   رشته

                                                      
پژوهان مـدرن در      نقص بودن آنچه دين    معناي بي   روشن است كه مورد نظر نبودن اين مرحله در بحث حاضر به            .*

كه  دربارة دين    ]جا  بي[اين مرحله نيز مهم است و گاهي يك تلقي يا تعريف            .  نيست ،گيرند  م مي اين مرحله مسلّ  
 برخي تعـاريف    ،شناس نامور  پيتر برگر جامعه  . آورد   مشكلات زيادي را پديد  مي      ،فرض گرفته شده   عنوان پيش  به

 نامــد  مــي)assassinations through definitions (»تــرور از راه تعريــف« ديــن را بــه زيبــايي ةدربــار
.(Berger, 1974, pp.125)    

 
هاي  اعمال روش 

پژوهي دين  

 مرحله ج مرحله ب  مرحله الف

   دينةرهاي اوليه دربا گزاره

هاي ديگر ها و گزاره فرض پيش    اي از دين  جنبهةهايي دربار  گزاره

  دينةهاي كلي دربار گزاره



 

 

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
تان

ابس
ت

 
13

89
  

12  

آنچـه مـورد نظـر      . شوند، ولي دربارة بعدي از ابعاد دين هستند، مورد بحث نيـستند             مي
عنـوان نتيجـة      هاي كلي دربارة دين است كه در مرحلة ج قـرار دارنـد و بـه                 است گزاره 

هـا     كه چـرا ايـن گـزاره       هدف، استدلال بر اين مطلب است     . شوند  پژوهي عرضه مي    دين
پس از اين توضيحات، مقدمات اسـتدلال       . داران قرار گيرند    توانند مورد پذيرش دين     نمي

  .دهيم را يك به يك بيان كرده و توضيح مي

  بيان استدلال
آيـا در نقطـة آغـاز،    . پژوهي مانند هر رشتة ديگري نقطـة آغـازي دارد          دين :مقدمة اول 

  اد دين است يا خود دين؟موضوع مورد پژوهش، بعدي از ابع
داري ميان طرفداران دو رويكـرد علمـي ـ اجتمـاعي و      دانيم منازعات بسيار دامنه مي

؟ آيـا   *اي است خاص به خـود       پديدارشناختي وجود دارد؛ از جمله اينكه آيا دين پديده        
گرا هستند يا خيـر؟      دار بود؟ و آيا هر يك از دو رويكرد، تحويل           براي فهم دين بايد دين    

  Religious Studiesپژوهـان از هـردو اردوگـاه اذعـان دارنـد كـه        ا ايـن حـال، ديـن   ب
؛ به اين معنا كه كار خود را با بعدي از ابعـاد ديـن        aspectualدانشي است   ) پژوهي  دين(

پژوهـي    كـه در روش ديـن     نينيان اسمارت   و  رابرت سيگال   عنوان نمونه،     به. كند  آغاز مي 
اي از دين اسـت       پژوهي جنبه   رفند كه نقطة عزيمت دين    اختلاف جدي دارند، هر دو معت     

)Segal, 2005, p.55 / Smart, 2001, p.542.(  
پژوهـان بـدان تـصريح        و حتي اگر دين   اثبات اين مقدمه به تلاش چنداني نياز ندارد         

تـوان    مـي  ،پژوهـي   هاي دين   به هركدام از رشته   با نظر   . اي پوشيده نبود    نكرده بودند، نكته  
كننـد و آن جنبـة        اي از دين آغـاز مـي        كار خود را با تمركز بر جنبه      هر كدام   دريافت كه   

ها يا    اگر اين تمايز ميان جنبه    .  نه دين را به تمام آن      ،دهند  خاص را مورد مطالعه قرار مي     
شناسـي   پژوهي ماننـد جامعـه       مختلف دين  هاي  ابعاد دين نبود، دليلي براي تفكيك شاخه      

                                                      
 ـهـاي علمـي      اسـت و شـيوه  (sui generis)اي خـاص خـود    هپديدارشناسان كلاسيك معتقدند ديـن پديـد  . *

  .اجتماعي در مطالعه آن كاربرد ندارد
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تعـاريف  . وجود نداشـت  شناسي دين و پديدارشناسي دين       شناسي دين، مردم     روان ،دين
ها ـ با وجود منازعات هميشگي كه در تعاريف يك رشـته وجـود     هر كدام از اين رشته

براي . دارد ـ خود گوياي اين نكته است كه هر كدام با بعدي از ابعاد دين سروكار دارند 
هـاي مـذكور چـشم        از رشـته  هايي از تعاريف هر يك        پرهيز از اطاله كلام از ذكر نمونه      

  .*پوشيم مي
پژوهـي مـورد پـژوهش قـرار          ها، وجوه يا ابعاد دين كـه در ديـن            جنبه :مقدمة دوم 

داران چگونـه عمـل كننـد و          اينكـه ديـن   . باوران است   گيرد، وابسته به نوع عمل دين       مي
 داري را چگونه در خود يا اجتماع به ظهور برسانند، اطلاعـاتي را كـه دربـارة بعـد                    دين

  .دهد گيرد، تغيير مي پژوه قرار مي مورد مطالعه از دين در اختيار دين
نبودند چيز  داران  ديناگر«كند كه  پژوه سرشناس بر اين نكته تأكيد مي ديناريك شارپ 

. (Sharpe, 1999, p.178)» ماند پژوهي باقي نمي زيادي براي ما جهت مطالعه در دين
، )Waardenburg, 1973, pp.475  -(476 يلرفردريك هاپژوهان مشهوري مانند  دين

  **.اند نيز بر اين نكته تأكيد كردهويلفرد كنتول اسميت و ) (King, Ibid, p.103يوآخيم واخ 
. داري در عالم وجود نداشت      فرض كنيم دين  . اين نكته نيز به ايضاح چنداني نياز ندارد       

ماند تا مورد مطالعـه قـرار         ميشناس دين چه چيزي باقي        شناس دين و يا روان      براي جامعه 
هـا و   دار و تجربـه  شناس دين ـ با توجه بـه نقـش محـوري ديـن      دهد؟ همين طور پديدار

 خواست دين را پديدارشناسي كند؟ دار چگونه مي توصيفاتش ـ بدون وجود دين

                                                      
 در مورد پديدارشناسـي  ،پژوهي بعدي از ابعاد دين است  شروع دين  ة ممكن است اشكال شود اينكه بگوييم نقط       .*

 ديـن را    ،شناسان كلاسيك  ديني است و چون پديدار     ةدر پديدارشناسي تجرب  آغاز   زيرا نقطة    ؛كند دين صدق نمي  
اين اشـكال   .  نه بعد يا جزئي از آن      ،كند   پس پديدارشناسي دين از كل دين شروع مي        ،دانند  همان تجربه ديني مي   

پديدارشـناس ديـن از     . ناشي از عدم توجه به تفاوت ميان غايت پديدارشناسـي ديـن و نقطـة شـروع آن اسـت                   
پديدارشناس، تنها آن چيزي    «پژوه معروف هلندي      دين،  فان در لئو  تعبير   كند و به    باوران آغاز مي    هاي دين  گزارش
  .(Leeuw, 1963, vol 2, p.536). »شود تواند مورد بحث قرار دهد كه به او گزارش مي را مي

 dimension بـرد، گرچـه واژه     بهـره مـي  religion'  'externals of بيشتر از اصطلاحت كنت ول اسمي.** 
  .Smith, 1979, pp.158 – 172 :ك. به عنوان مثال درباره بعد عقلي دين ر. گيرد را هم به كار مي) بعد(

 external' تعبير 'externals of religion' با توجه به ديدگاه خاص خود درباره واژه دين، به جاي تاسمي
tradition'دهد  را ترجيح مي. 
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 در پيـشگفتار   دين المعارفةدايردر تدوين ميرچا الياده همكار جوزف گيتاكاوا آنچه  
فرض ما اين است كه چيزي        پيش«: نويسد، در خور دقت است      ن مجموعه مي  خود بر اي  

ــه ــساني      ب ــدة ان ــك پدي ــي ي ــدة دين ــدارد؛ پدي ــي محــض وجــود ن ــدة دين ــوان پدي عن
  .(Kitagawa, 1987, p.xv)».است

بـاوران پيونـد خـورده اسـت،          پژوهي با عمل دين     حال كه ابعاد مورد مطالعه در دين      
كند كـه در مقدمـة بعـدي          وهي ويژگي خاصي پيدا مي    پژ  اطلاعات مورد بررسي در دين    

  .شود استدلال توضيح داده مي
باوران، اطلاعـات مـورد مطالعـه در          ها و فسادها در عمل دين        انحراف :مقدمة سوم 

اديان كه هر كدام انـسان  . كند اي از امور ديني و غيرديني مي    پژوهي را مبدل به آميزه      دين
نين ادعايي ندارنـد كـه بـه محـض اينكـه كـسي ديـن                كنند، چ   را به راه خود دعوت مي     

. گيـرد  سـره رنـگ دينـي بـه خـود مـي         موردنظر را پذيرفت، اعمال و رفتار آن فرد يـك         
پذيرفتن يك دين چنين تضميني به دنبال ندارد و درست به همين دليل است كه در هر                 

ن نوعـاً   مؤمنـا . شـمارند   دين و آيين، معصومان، كملين و وارستگان حقيقـي بـسيار كـم            
داننـد و آرزو دارنـد در مـنش و روش       دغدغة بهترشدن داشته و خود را ملتمس دعا مي        

  . تبديل به فردي شوند كه دينشان از آنها انتظار دارد
اگـر  . پژوهـان   داران اديان مختلف اسـت و هـم ديـن           اين مطلب، هم مورد تأييد دين     

تـوان در تأييـد آن ذكـر          آن مي بخواهيم از نگاه يك مسلمان بنگريم، آيات فراواني از قر         
تنها يك نمونه ) 106: يوسف( »وما يؤْمِنُ أَكْثرَُهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشرِْكوُنَ «كرد كه آيه شريفه

و عهـد جديـد   ) 9 : 4 ـ  10ماننـد دانيـال   (مؤيدات مشابه زيادي در عهد قـديم  .  است
  .نيز وجود دارد) 18:15 ـ 17مانند متي(

و رادني استارك   . پژوهان نيازي به شواهد متعدد نيست        مطلب از منظر دين    براي بيان 
پيـروان  «كنند كـه       خاطرنشان مي  افعال ايمان در كتاب تأثيرگذار خود به نام       راجر فينك   

مسيحيان و يهوديان معتقدند افعال خداوند در تـاريخ،         اديان مختلف از جمله مسلمانان،      
  ).Stark, 2000, p.20 - 21(» گيرد عوامل انساني ناقص را به كار مي

گذارد؛ چندين    باوران تأثير منفي مي     اين تنها هواهاي نفساني نيست كه بر اعمال دين        
گاهي نهادهاي ديني   «. عامل ديگر از جمله گاهي خود نهادهاي ديني در اين امر دخيلند           
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اقع گاهي نهادهـاي  در و. دهند داران را كاملاً مستقل از باورهاي ديني تغيير مي     رفتار دين 
 كننـد كـه مخـالف باورهـاي رسـمي يـك ديـن رفتـار كننـد          ترغيب مـي مردم را ديني 

.(Roberts, 2004, p.28)    
بـاور بـه ميـان آمـد،          طور مكـرر سـخن از ديـن و ديـن            جا به    تا اين  :مقدمة چهارم 

دانـيم تعريـف ديـن امـري          كـه مـي     چنـان . بدون آنكه تعريفـي بـراي ديـن ارائـه شـود           
دهنـد بـه همـان     پژوهـان تـرجيح مـي    جاكـه برخـي از ديـن      ر پيچيـده؛ تـا آن     است بسيا 

جـا تعريفـي بـراي ديـن ارائـه             دليـل اينكـه تـا ايـن        *.معناي ارتكازي آن بـسنده كننـد      
نشد، اين است كه استدلال ما اساسـاً بـه ارائـه تعريفـي مـورد اتفـاق بـراي ديـن نيـاز                        

ايـن امـر اسـت كـه يـك ويژگـي            آنچـه اسـتدلال بـدان نيـاز دارد، نـشان دادن             . ندارد
آن . داران اسـت    سلبي خاص دربـارة ديـن وجـود دارد كـه معمـولاً مـورد قبـول ديـن                  

  ويژگي خاص كدام است؟ 
شواهد زيادي وجود دارد كـه پيـروان يـك ديـن حاضـر نيـستند اعمـال نادرسـت                    

درسـت اسـت كـه ميـان مـسلمانان اجمـاعي            . همكيشان را بـه آن ديـن نـسبت دهنـد          
دين وجـود نـدارد و وقتـي پـاي اديـان ديگـر مثـل مـسيحيت در كـار                  در باب تعريف    

شـود، ولـي نـه قاطبـة مـسلمانان اعمـال طالبـان                آيد، اين اختلافات بسي بيشتر مـي        مي
و طالبـان نيـز چنـين      (داننـد     اي از اسـلام مـي       و حالات درونـي آنـان را جنبـه و جلـوه           

ــد  ــسلمانان دارن ــورد ســاير م ــسيحيان جنــگ ) نگرشــي در م ــه م ــ و ن ــهه اي و  اي فرق
هــاي ميــان طوايــف مــسيحي در قــرون گذشــته را برخاســته از مــسيحيت   برادركــشي

  .دهند دانسته و آن را به مسيحيت نسبت مي
بـاوران بـا وجـود اخـتلاف بـر            ديـن   كـه  گرفـت ه   نتيج ـ نينچتوان   از اين تمايز مي   

سر تعريف دين، بر اين مطلـب اتفـاق دارنـد كـه ديـن هـر چـه هـست، امـري اسـت                         
  .باوران ز اعمال دينغير ا

                                                      
توانـد در ضـمن       خواننـده مـي   . از دين معذور هستيم   ما از ارائه هرگونه تعريف پيشيني       «: نويسد   ميرچا الياده مي   .*

اينكه چگونـه اسـت كـه    ).  (Eliade, 1963, p.xvi»مطالعه كتاب، خود درباره چيستي امر مقدس تأمل نمايد
  . موضوعي است كه بايد در جاي ديگري بدان پرداخته شود،برد الياده دين و امر مقدس را مترادف به كار مي
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  :كنيم حال با مرور مجدد مقدمات چهارگانة استدلال، نتيجه را بيان مي
  .از دين استاي  بعد يا جنبهپژوهي  دينآغاز نقطة . 1
 وابسته به نوع عمل     ،گيرد  قرار مي تحقيق  پژوهي مورد      دين كه در دين    ابعادها يا    جنبه. 2

  . استباوران دين
از امـور    اي باوران، اطلاعات مورد پژوهش را آميزه       در عمل دين  ها و فسادها     انحراف. 3

 .سازد ديني و غيرديني مي
  .نيستداران  دينامري وابسته به اعمال داران   نزد دين دين.4

هـاي خـود      عنوان حاصل پـژوهش     پژوهي مدرن دربارة دين به      هايي كه دين    گزاره: نتيجه
  .باوران معتبر نيستند دهد، نزد دين ارائه مي

 تـا جنبه يا جهت ديـن نيـست         ،استپژوهي فراهم     آنچه در ابتداي پژوهش براي دين     
اي از    آميـزه  پژوهـي،   در واقع ديـن   . سير كرد دين  به خود   از دين   اي    راحتي از جنبه   بتوان به 
كنـد كـه از       نهد و احياناً چنين تصور مـي        نام مي » بعد دين «را   از دين و اميال انساني       بعدي

پژوهي، دين را از طريق       درست به اين دليل كه دين     . يابد  ت دين دست مي   اين راه به شناخ   
 .اي از دين به دين را ندارد دهد، ظرفيت گذار از جنبه اين آميزه مورد بررسي قرار مي

كند، بلكه دين در مقام عمل        پژوهي در حقيقت دين را مطالعه نمي        به بيان ديگر، دين   
د و دين در مقام عمـل، تركيبـي اسـت از عناصـر        ده  داران را مورد پژوهش قرار مي       دين

ها، و روشـن اسـت كـه از          ها و طمع    ها، نفاق   ها، سوء فهم    ديني و غيرديني؛ مانند تعصب    
داران ممكـن نيـست و لـذا          طريق مطالعة چنين تركيبي، شناخت ديـن مـورد نظـر ديـن            

هـي نـه از طريـق       پژو   به زبان تشبيه، دين    *.داران معتبر نيستند    هاي مذكور نزد دين     گزاره
نگـرد و     غبار، بلكه از طريق يك آينة محدب يا مقعـر بـه ديـن مـي                 يك آينة صاف و بي    
  .تواند سخن بگويد كه تصوير واقعي چگونه است، نمي بنابراين در مورد اين

                                                      
 ايـراد   ،به اين معناست كه در روند گذار از بعد دين به خود ديـن             » باوران معتبر نيستند     دين نزد«گوييم     اينكه مي  .*

جـا از     دليل اينكه در ايـن    . داران اعتبار نداشته و قابل اعتماد نيستند        ها نزد دين    منطقي وجود دارد و لذا اين گزاره      
وجـود  ـ گرچـه ضـعيف    ـ است كه اين احتمال   اين ،كنيم استفاده ميـ » نادرست«و نه ـ » غيرقابل اعتماد«تعبير 

 .دارد كه با يك استدلال نادرست بتوان به نتيجه درست رسيد
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پژوهـي مـدرن      توان راه حلـي بـدين شـكل ارائـه داد كـه ديـن                روشن است كه نمي   
رديني در جنبه يا بعد مورد بحث، راه را براي ارائة           تواند با تفكيك عناصر ديني از غي        مي

هايي دربـارة ديـن همـوار كنـد؛ زيـرا امـور دينـي و غيردينـي در رفتـار و عمـل                          گزاره
اگر هم بـه فـرض      . باوران چنان به هم تنيده است كه تفكيك آن، عملاً امكان ندارد             دين

شــناختي،  عــهپژوهــان آكادميــك در مطالعــات جام چنــين امكــاني وجــود داشــت، ديــن
دادنـد؛ مـثلاً      اي به اين تفكيك از خود نـشان نمـي           شناختي و پديدارشناختي علاقه     روان
شناس دين با بعد اجتماعي دين آنگونه كه تحقق خارجي يافتـه اسـت، سـروكار                  جامعه

كـه    يافـت؛ همچنـان     بـاوران تحقـق مـي       طوركه در صورت عصمت همة دين       دارد، نه آن  
داند و دين درست و نادرست براي         ار خود را توصيف مي    پديدارشناس كلاسيك دين، ك   

او اهميتي ندارد، چه رسد به اينكه تفكيك عناصر غيرديني در امري مثل تجربة ديني كه                
  . ظاهر ديني دارد، اهتمام ورزد

  بررسي سه اشكال
مناسب است به سه نقدي كه ممكن است در مورد استدلال فـوق مطـرح شـود، اشـاره                   

  .  ل پاسخ دهيمكرده و به اجما
گفتـه مبتنـي بـر يـك نگـرش            هـاي پـيش     ايراد نخست اين است كه همـة اسـتدلال        

شــود كــه مؤمنــانش  گرايانــه بــه ديــن اســت؛ زيــرا از دينــي ســخن گفتــه مــي  آل ايــده
چنــين . وجــود خــارجي ندارنــد، نــه دينــي كــه در عــالم واقــع بــا آن ســروكار داريــم

ــن ت    ــي دي ــه بررس ــد و بلك ــه نق ــدگاهي راه هرگون ــن دي ــط دي ــدرن را   وس ــي م پژوه
پژوهـان اسـت وجهـي از وجـوه           بندد با اين استدلال كـه آنچـه مـورد مطالعـه ديـن               مي

هـاي عمـل      اي از ديـن و غيـر ديـن اسـت كـه ناخالـصي                دين است و وجوه دين آميزه     
عنـوان ديـن    شناسـان بـه     با چنـين نگرشـي هـر چـه ديـن          . باوران در آن وجود دارد      دين

ديـن مخلـوط بـه دنيـا تلقـي شـده و بنـابراين، تمـام اديـان از          مورد مطالعه قرار دهند،   
ــه انتقــاد مــصون مــي ــرا ديــن امــري دور از دســترس و وراي عمــل   هرگون ماننــد؛ زي

  .شود باوران تلقي مي دين
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اگـر  . آيـد   پاسخ اين است كه اگر مرز نقدها روشن باشد، چنين ابهـامي پديـد نمـي               
ن است، با استدلال مـذكور، راه اينگونـه         مقصود از نقد دين، نقد عملكرد پيروان يك دي        

خواهد  داران مي جا كه نقد عمل دين    اما آن  *.پژوهي مسدود نشده است     نقدها توسط دين  
سخن ما اين اسـت كـه از        . به نقد خود دين منجر شود، اين گذار با اشكال مواجه است           

بـارة خـود آن     اي در   توان مستقيماً به گزاره     پژوهش دربارة يك دين در مرحلة عمل، نمي       
كـردن    اما اينكـه آيـا گـذار از وجـه ديـن بـه خـود ديـن بـا ضـميمه                     . دين دست يافت  

پژوهي مدرن، شدني است يا خير، بيرون از          هاي دين   ديني به پژوهش    هاي درون   پژوهش
  .حيطة بحث فعلي است

به اين نكته هم بايد توجه داشت كه همة اجزا و وجوه دين لزوماً آميخته با خطاهاي   
كـه نـوع عمـل        هاي يك دين هم جزئـي از ديـن اسـت، در حـالي               آموزه. ني نيستند انسا
باوران تأثيري در چگونگي بررسي آنها ندارد؛ مـثلاً اگـر كتـاب مقـدس يـك ديـن                     دين

بنابراين، راه نقد ديـن بـسته نـشده اسـت،           . گيرد  حاوي تناقض باشد، مورد نقد قرار مي      
بـاوران پيونـد    جوهي از دين ـ كه با عمل ديـن  بلكه راه نقد دين از راه سير مستقيم از و
  .خورده ـ به خود  دين بسته شده است

پژوه اصرار ورزد كه دين چيزي جز يك پديدة اجتمـاعي             البته ممكن است يك دين    
شناختي دين چيـزي      تفسير جامعه «: چنين ادعايي دارد  رابرت سيگال   كه    چنان  نيست؛ هم 

توانـد دربـارة آنچـه ديـن      چنـين فـردي مـي    (.Segal,  Ibid). »نيست مگر تفـسير ديـن  
پندارد، اظهار نظر كند، اما با توجه به مقدمة چهارم اين تلقي از دين با دين مورد نظر               مي
شناختي دين  شناسي دين دربارة حيثيت جامعه البته آنچه جامعه. باوران متفاوت است دين
اسـت، لزومـاً مربـوط بـه        شناختي    گويد و محدود به همان جنبة مورد مطالعة جامعه          مي

جا  كه اشاره گرديد ـ اعتبار يا عدم اعتبار آن در اين  شود و ـ همچنان  باوران مي عمل دين
شـناختي،    زدن از پـژوهش دربـارة جنبـة جامعـه           مطمح نظـر نيـست؛ محـل بحـث، پـل          

ريشة خطـاي   . سازي دربارة خود دين است      شناختي يا پديدارشناختي دين به گزاره       روان
                                                      

جا به مباحث نقد مباني علوم انساني نيست و نبايد اين عبارت بر اين معنا حمل شـود كـه ايـن             بحث ما در اين    .*
  .پژوهي از اين جهات با چالش مواجه نيستند علوم و از جمله دين
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كه اتفاقاً در غرب بسيار شايع است، اين است كه تـصوري از             سيگال  ني مانند   پژوها  دين
پژوهـان، گـاهي در       دين، مقدم بر مرتبة عمل به دين ندارند، گرچه بر خلاف ايـن ديـن              

بـاوران و     شود كه مستقل از عمـل ديـن         دانان مسيحي تعاريفي از دين ارائه مي        ميان الهي 
  *.مقدم بر آن است

ت كه گرچه جنبة مورد مطالعة دين در رويكرد علمي ـ اجتماعي  اشكال دوم اين اس
اي است از امرديني و غيرديني، اما چنـين نقـدي دربـارة رويكـرد پديدارشـناختي                   آميزه

صادق نيست؛ زيرا برخلاف بعدي مثل بعد اجتماعي يك دين كه كاملاً وابسته به عمـل                
دارد كه ديگر مربـوط بـه مرتبـة         باوران است، پديدارشناسي با تجربة ديني سروكار          دين

  .عمل نيست
جـا    در ايـن  . پاسخ كامل به اين اشكال در گرو تحليل دقيق پديدارشناسي دين است           

ويليام كه پديدارشناسان كلاسيك نامداري چون        شود كه همچنان    تنها به اجمال اشاره مي    
 »يـد گو مـؤمن همـواره درسـت مـي    «اند، از نظر پديدارشناسـي    متذكر شدهكريستينسن

(Kristensen, 1971, p.14)  شــناس معــروف و از منتقــدان ايــن نــوع  ديــنواردنبــرگ
مـا در هـر     «: گويـد   جاكه مـي    كند؛ آن   خوبي روشن مي    پديدارشناسي ايراد اين اصل را به     

عنوان پوشـشي     مورد بايد بپرسيم كه آيا ايمان مطابق مقاصد خود عمل كرده است، يا به             
عـلاوه، در   بـه  (Waardenburg, 1978, p.47). »سـت؟ براي امـر ديگـر بـه كـار رفتـه ا     

كردن هر امر عجيب و غريبي به عنوان امر ديني، كـم رواج نيـست؛ تـا                   پژوهي تلقي   دين
هاي جنسي دختران بلوند با حيوانات در محراب بـه عنـوان              هاي تماس   داستان«جاكه    آن

  .(Stark, ibid, p.19)» گيرد امري ديني با اشتياق مورد پژوهش قرار مي
بسا گفته شـود      فايده نيست، اين است كه چه       جا بي   اشكال ديگري كه ذكر آن در اين      

از مـولر   و  دوركيم  موضوع اين پژوهش امروزه بلاموضوع است؛ زيرا اگر در زمان امثال            
پژوهان مدرن و نه پست مدرن به دنبال          گفتند، امروزه نه دين     دين به نحو كلي سخن مي     

                                                      
هـاي آن بوديـسم،    دانـد كـه نمونـه    دهندة حيات انـساني در جوامـع مـي    هاي شكل  راه« ديويد فورد دين را      ثلاً م .*

 صرف نظر از درسـتي و نادرسـتي   ـين تعريف  ا) Ford, 2005, p.62(» مسيحيت، هندوئيسم و اسلام هستند
  .بة عمل دانسته شده است دين امري مقدم بر مرت، تنها يك مثال براي تعريفي از دين است كه در آنـآن 
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هاي مدرن هركدام تنها دربارة وجهي از دين          گرايش. دين نيستند هاي كلي درباب      گزاره
هـاي    دهنـد و گـرايش      اي كلي در باب دين ارائه نمـي         كدام گزاره   سازند و هيچ    گزاره مي 

  .پست مدرن هم كه از اساس با سخن كلي در باب دين مخالفند
 و حـال    هاي گذشـته    پژوهي و گرايش    نگاهي به تاريخ دين   . اين ايراد نيز وارد نيست    

پژوهـي در     دهد كه ترسيم خطي مستقيم براي توصيف سـير ديـن            روشني نشان مي    آن به 
درست است كه در زمان نفوذ تئوري تكامل، گرايش . گونه امور كاملاً عجولانه است اين

 ,Sharpe, 1986, p.26 / Preus(نحو كلي، شديداً رواج يافت  به اظهار نظر دربارة دين به

1987, p.iv ( شــدن شــدت گرفــت  مقابــل در دهــة هفتــاد گـرايش بــه تخصــصي و در
)Sharpe, 1986, p.315 (دنبال نيل  اما در عين حال گروهي در چند دهة اخير همواره به

حتـي در حـال حاضـر در    . (Allen, 1978, p.71)اند  هاي كلي دربارة دين بوده به گزاره
پژوهي در    هاي دين   ارتمانهاي كارشناسي ارشد برخي دپ      پژوهي دوره   تعريف برنامة دين  
هايي كه پس     برخي از كتاب   *.شود  ياد مي » هاي كلي دربارة دين     گزاره«غرب، صريحاً از    

 ميلادي منتشر شده كه حتي در عنوانش بحث نگاه كلي بـه ديـن مطـرح                 2000از سال   
  . Jensen, 2003): ك.عنوان نمونه ر به(است، شاهدي ديگر بر مدعاي ماست 

پژوهي غربي گاهي ميان آنچـه برنامـه در دسـت اجراسـت و                ر دين از اين گذشته، د   
پژوهـي اساسـاً دسـتوري         كنند ديـن    شود، فاصله است؛ مثلاً ادعا مي       آنچه عملاً انجام مي   

normative) (  پژوهـي عمـلاً      كنـد، ديـن     تأكيد مـي  داگلاس الن   كه    نيست، ولي، همچنان
پژوهـي   ساً ارائة گزاره در ديناسا) Allen, 2005, p.188(شدت دستوري است  گاهي به

پـژوه    صورت تعريف شده درآيد تا بعد يك دين         امري لغزنده است و لازم نيست ابتدا به       
از ايـن جهـت اسـت كـه در     . اي بسازد طور كلي گزاره به خود اجازه دهد دربارة دين به 

پژوهي هرچند تمركز آنها بـر جنبـة خاصـي از             گيري كتب مختلف در دين      فصول نتيجه 
در اين ميـان اگـر      . هاي كلي دربارة دين چندان دشوار نيست        ن است، پيداكردن گزاره   دي

ها گزارة كلي دربارة ديـن ارائـه ندهنـد ـ كـه گـاهي ناخودآگـاه ارائـه          پست مدرنيست
                                                      

  :پژوهي دانشگاه لايپزيك در اين آدرس اينترنتي در دسترس است  براي نمونه برنامه كارشناسي ارشد دپارتمان دين.*
http://db.unileipzig.de/studieren/index.php?modus=alpha&studiengang_id=91&req=f&sprache=e 
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  *.رساند دهند ـ به جايگاه بحث كنوني آسيبي نمي مي
نقـل شـد،    پـروز   بـه مطلبـي كـه در ابتـدا از            **پس از پاسخ به سـه اشـكال فـوق،         

پژوهـي مـدرن، راه را بـراي فهميـدن ديـن              نبايـد سـخن وي كـه ديـن        . گـرديم   باز مـي  
پژوهـي    بدون كمـك روحانيـان بـاز كـرد، چنـين تفـسير شـود كـه هـر كـس بـا ديـن                        

نيــاز  دينـي اديـان بـي    مـدرن سـروكار دارد، خـود را از هرگونـه توجـه بـه منـابع درون       
پژوهـي   گـذار ديـن   بنيـان اكس مـولر    م ـترين شـاهد بـر ايـن امـر، طعنـه              روشن. بيند  مي

قـادر نبودنـد سـطري      هگـل   و  شـلينگ   يـك از      هـيچ «: اسـت هگـل   و  شلينگ  مدرن به   
كردنـد جايگـاه    حـال آنچـه را كـه گمـان مـي      را بخوانند و بـا ايـن  اوستا يا ريگ ودا  از  

» دادنـد   دو در تـاريخ تحـول ديـن اسـت، بـه آنهـا نـسبت مـي                   درست هركـدام از ايـن     
)Muller, 2002, p.355 .(   ،ــه حاضــر ســخن بگــوييم ــا ادبيــات مقال اگــر بخــواهيم ب

هـايي دربـارة ديـن كـه          بـا سـاختن برخـي گـزاره       ماكس مولر   بايد چنين تعبير كنيم كه      
شـود،    گونـه مراجعـه بـه محتـواي اديـان و بـا نگـرش فلـسفي سـاخته مـي                      بدون هيچ 

  .موافق نيست
ه هركـدام از    پژوهـي مـدرن تعقيـب نـشده اسـت ك ـ            متأسفانه ايـن مـسئله در ديـن       

پژوهـي بـر فـرض آنكـه هـيچ ايـراد مبنـايي بـر آنهـا وارد               هاي ديـن    رويكردها و رشته  
ــايي ســاختن چگونــه گــزاره  ــارة ديــن را دارنــد نباشــد، در نهايــت توان در . هــايي درب

پژوهـان، متخـصص در و متمركـز بـر بعـدي از ابعـاد يـا             ابتداي كار تقريبـاً همـة ديـن       
لا و نيــز در انتهــاي پژوهــشي كــه بنــا بــوده   لابــهانــد، ولــي در وجهــي از وجــوه ديــن

ــن      ــسياري از دي ــد، ب ــن باش ــاد دي ــدي از ابع ــارة بع ــرفاً درب ــت   ص ــان، در قام پژوه
از ايــن جهــت در . شــوند و نــه متخــصص بعــدي از ديــن متخــصص ديــن ظــاهر مــي

                                                      
پـذيري ادعاهـاي كلـي، خودشـان ادعـاي            هـا در رد توجيـه       تدرستي گفته شـده اسـت كـه پـست مدرنيـس             به .*

نهنـد كـه خـود يـك تئـوري اسـت              ، يـك موضـع ضـد تئـوري پـيش مـي            »تئـوري «كننـد و در نفـي         كلي مـي  
(Rosenau, 1992, p. 176).  

 توان مطرح كرد كه پاسخ آنها با تأمل در آنچه گفتـه شـد، بـه                 ها و ايرادهاي بالقوة ديگري نيز مي        البته پرسش  .**
ها،  هاي كلي دربارة دين گفته شد، قابل سرايت به ساير حوزه  آيا آنچه درمورد گزاره   اينكه از جمله . آيد  دست مي 

 .مثل فرهنگ و هنر نيز هست يا خير، كه پاسخ منفي است
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ــار ديــن ــن كــم  پژوهــان اظهــار نظــر و گــزاره  آث ــارة دي ــه چــشم  و ســازي درب ــيش ب ب
داران   جـا كـه بـه ديـن         كـم تـا آن       وجـه منطقـي ايـن گـذار دسـت          كه  خورد، درحالي   مي

  .شود، كاملاً غير قابل اتكاست مربوط مي
پژوهـي مـدرن توانـايي سـاختن گـزاره دربـارة        بايد افزود كه ايـن سـخن كـه ديـن       

دين را ندارد، بدان معنا نيست كـه بـدون ارائـة اسـتدلال بتـوان ادعـا كـرد كـه رقبـاي                        
ــن ــسفة د  دي ــد فل ــي، مانن ــي  پژوه ــر برم ــن ام ــدة اي ــاً از عه ــات لزوم ــن و الهي ــد ي . آين
منـد نبـوده اسـت و اينكـه در            سازي دربارة ديـن امـري اسـت كـه نوعـاً ضـابطه               گزاره

ــن   ــن و دي ــسفة دي ــات، فل ــدام از الهي ــزاره  هرك ــه گ ــي چگون ــن   پژوه ــارة دي اي درب
  *.توان ساخت، امري است كه بايد در جاي خود بررسي شود مي

اي كـه     هـيچ گـزاره   «: تـوان در ايـن جملـه خلاصـه كـرد            مـي حاصل اين نوشتار را     
طـور كلـي ـ يـا يـك ديـن خـاص ـ سـاخته           پژوهي مدرن دربـارة ديـن بـه    توسط دين

ــن مــي ــزد دي ــر نيــست شــود، ن ــراي برخــي  . »داران معتب ــه ممكــن اســت ب ــن جمل اي
هـيچ  «: باشـد ويلفـرد كنتـول اسـميت       كننـدة جملـة بـسيار معـروف           خوانندگان تداعي 

ربــارة يــك ديــن معتبــر نيــست، مگــر آنكــه پيــروان آن ديــن بــه آن گــزاره اي د گـزاره 
دو  بايــد دقــت كــرد كــه كــه ميــان ايــن). Smith, 1973, p.42(» اذعــان داشــته باشــند

كنـد كـه مـراد        تـصريح مـي   اسـميت   از جملـه،    . هاي اساسـي وجـود دارد       گزاره تفاوت 
ه همــين دليــل،  و بــ(Ibid)ســت »هــا ايمــان در قلــب انــسان«جــا  وي از ديــن در ايــن

 و ايـن بـا مـراد از    (Smith, 1973, p.34)دانـد   مطالعـة ديـن را مطالعـة اشـخاص مـي     
 .دين در مقالة حاضر تفاوت اساسي دارد

                                                      
 ـ  نيـز وم ديگـر لگاهي در ع  . پژوهي است   بودن با دين   بردن از فلسفة دين و الهيات به دليل قريب          نام .* ن  دربـارة دي

 يـك پديـدة فرهنگـي       عنوان مثال در مطالعات فرهنگي كساني كـه ديـن را صـرفاً             به. شود  گزارة كلي ساخته مي   
پژوهي  مثال ديگر دين. هاي ساخته شده دربارة فرهنگ را به دين نسبت دهند  توانند بسياري از گزاره      مي ،دانند  مي

ي صـورت   به منابع دينـي رجـوع      آنكه  بدون ت،اس انساني   انديشهديويد هيوم است كه در واقع مطالعة تحولات         
هاي كلـي    گزاره، و بنابراين(Preus, 1987, p.98)شناسي قرار داد  شناسي را در قلمرو انسان  دين،هيوم. گيرد

هايي كه محتمل است دربـارة ديـن گـزارة            رشته ا اين وصف  ب. آيد  شناسي بيرون مي   وي دربارة دين از دل انسان     
  .هاست  فلسفة دين و يا الهيات نيستند و خود فلسفه نيز مثال ديگري از اين نوع رشته منحصر به،كلي بسازند
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  گيري نتيجه
پژوهـي و توضـيح       سـازي در ديـن      نتيجة اين بحث، تنها لزوم تبيين ضابطه براي گـزاره         

يـست، بلكـه تأمـل در ايـن         سازي دربارة دين ن     هاي هر روش در روند گزاره       محدوديت
آنكه خود را درگير منازعات       توان بي   نكته و دستاورد خاص اين نوشتار نيز هست كه مي         

هاي مختلـف     هاي خاص رشته    انتها در باب تعريف دين كرد و بدون آنكه وارد بحث            بي
هـاي درون دينـي اسـتفاده كـرد، برخـي مـدعاهاي        آنكـه از يافتـه     پژوهي شد و بـي      دين
كار   كمترين سود اين  . داران مورد پرسش جدي قرار داد       مدرن را از منظر دين    پژوهي    دين

شناسـان ديـن و       شناسـان ديـن، روان      داراني را كه اظهارنظرهاي جامعـه       آن است كه دين   
هاي سنتي از     پديدارشناسان دين و امثال آنان در مورد دين را رقيبي جدي براي برداشت            

هـاي پيچيـدة      كند كه بدون درگيرشدن با بحث       ب مي كنند، به اين امر ترغي      دين تلقي مي  
   *.داوري خود بيشتر بينديشند پژوهي، در مورد پيش هاي مختلف دين شناختي رشته روش

                                                      
كـه   همچنـان . طور مستقل مطلوب نيـست  پژوهي به هاي دين اين سخن بدان معنا نيست كه نقد هركدام از روش    .*

طـور خـاص بـا     را بـه سازي درباره ديـن   پژوهي در گزاره  توان توانايي هركدام از رويكردهاي دين       اشاره شد، مي  
جا تلاش بر اين بود كه با يك استدلال، تواناني هـر دو               در اين . هاي خاص هركدام به نقد كشيد       توجه به ويژگي  

  .سازي درباره دين به چالش كشيده شود رويكرد علمي ـ اجتماعي و پديدارشناختي در گزاره
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